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ایران؛ چهارمین کشور موفق 
تاریخ آکادمی اسکار

ایران بــا درصد موفقیــت ۸.۹۶، چهارمین 
کشــور موفق تاریخ آکادمی اســکار به شمار 

می رود.
جشــن آکادمی اســکار، یکی از مهم ترین 
جشن های سینمایی است که به صورت سالانه 
برگزار می شود. در این جشن هر ساله به فیلم ها 
و سینماگران برتر جوایزی اهدا می شود. اعتبار 
این جشن سینمایی هفتاد ســاله به قدری بالا 
است که بردن جایزه بهترین فیلم اسکار، به یکی 
از اهداف مهم بسیاری از سینماگران تبدیل شده 
است. بدون شک سینماگران ایرانی هم از قاعده 

مستثنی نبوده اند.
سینمای ایران برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ 
به اسکار راه یافت و تاکنون ۲۳ بار در بخش جوایز 
اسکار نماینده داشته است. بیشتر این نامزدی ها 
نیز مربوط به بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان 
بوده اند. سهم سینمای ایران از این بیست و سه 
نامزدی، دو بار بردن جایزه اســکار بوده است. 
اصغر فرهادی به نمایندگی از ســینمای ایران 
دوبار و برای فیلم های »جدایی نادر از سیمین« 
در سال ۲۰۱۱ و »فروشــنده« در سال ۲۰۱۶ 
برنده جایزه اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی 
زبان شده اســت. به این ترتیب سینمای ایران 
با ۲۳ نامزدی و دو اسکار، درصد موفقیت ۸.۹۶ 
را در اسکار دارد. این آمار به این معنی است که 
ایران پس از ایتالیا، فرانسه و روسیه، به صورت 
مشترک با چک اسلواکی چهارمین کشور موفق 
اســکار از حیث درصد موفقیت، یعنی نســبت 

تعداد حضور به کسب جایزه است.
    

یک تهیه کننده روایت کرد
»پولشویی بزرگ« در سینما و 

شبکه نمایش خانگی
ســعید خانی تهیه کننده ســینما درباره 
معضل ورود پول های کثیف به سینما می گوید: 
ورود این سرمایه ها و مهم نبودن بازگشت آن 
برای برخی تهیه کنندگان نشــانه آن است که 
پول شــویی بزرگی در جریان است و باعث بالا 
رفتن بی قاعده دستمزد بازیگران شده. او از رقم 
۱۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه تولید بعضی 

فیلم های سینمایی یاد کرده است.
خانی با اشاره به این که دستمزد ۲ بازیگر با 
هزینه تولید یک فیلــم برابری می کند، گفت: 
متاسفانه این روزها کســانی پول وارد سینما 
می کنند که برای شان فرقی نمی کند این پول ها 
برگشت داشته باشــد یا نه و این امر معادلات 
ســینما را به هم می ریزد. به نظر می رسد یک 
پول شویی بزرگ در جریان است و در این میان 
افرادی که به راستی می خواهند فیلم بسازند 
نمی توانند کارکنند چون برخی، دستمزدهای 

عجیب و غریب به بازیگران می دهند.
او اضافــه کرد: برخــی از بازیگــران برای 
این که یک نقش را رد کنند قیمت دســتمزد 
بالا می دهنــد ولی حتی در چنین شــرایطی 
هم برخی از تهیه کنندگان قبول می کنند که 
آن دســتمزد را پرداخت کنند و همین باعث 
می شود دستمزد یک بازیگر بی قاعده بالا برود 
و برای حضور در دیگر آثار هم دســتمزدش را 
کاهش ندهد. چنین شرایطی باعث می شود 
سینمای ایران در سراشــیبی قرار بگیرد و در 
چنین شــرایطی وظیفه تهیه کنندگان است 
که وارد عمل شــوند و جلوی این پول شویی 
را که به ســینما راه پیدا کرده اســت، بگیرند. 
شــورای عالی تهیه کنندگان باید این موضوع 
را بررســی کند که چرا بخش خصوصی برای 
تولید یک فیلم باید بــالای ۱۰ میلیارد تومان 
خرج کند؟ مگر در ســینمای ایران چند فیلم 
 قابلیت این را دارند که بالای ۲۰ میلیارد تومان

 بفروشند؟
خانی در ادامه اضافه کرد: باید نظارت روی 
شبکه نمایش خانگی بیشتر شود زیرا در حال 
حاضر هر کسی یک شــبه می تواند در شبکه 
نمایش خانگی تهیه کننده شود. عده ای فقط 
برای ســلفی گرفتن با بازیگران این پول های 
عجیب و غریب را صرف می کننــد. امیدوارم 
شــبکه نمایش خانگی هم مثل سینما دارای 
ضوابطی شود چون این شبکه با به هم ریختن 
رقم دستمزد بازیگران بیشــترین صدمه را به 

سینما زده است.
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آذر فخری، روزنامه نگار

فیلم: جاده قدیم
نویسنده و کارگردان: منیژه 

حکمت
بازیگران: آتیلا پسیانی، مهتاب 
کرامتی، تــرلان پروانه، محمدرضا 
غفاری، شیرین یزدان بخش، لیلی 
رشیدی، هدی زین العابدین، بهناز 

جعفری و...
پلاتوی اول:

منیــژه حکمــت، مولــف-
کارگردانی است که پیش از »جاده 
قدیــم« ، دو فیلم بلند داســتانی 
»زندان زنان« و »سه زن« را با محور 

قرار دادن زنان، اکران کرده است. 
»جاده قدیــم« به عنوان فیلمی 
در حــد و اندازه های »ســینمای 
بدنه«، فیلم پر بازیگری اســت که  
مهتــاب کرامتی در نقــش اصلی و 
یک دوجین بازیگر سرشناس دیگر 
از آتیلا پســیانی و بهنــاز جعفری 
گرفته تا شــیرین یزدانبخش مادر 
این ســال های ســینمای ایران و 
پرویز پورحســینی از پیشکسوتان 
و محمدرضا غفــاری و ترلان پروانه 
از تازه آمده هــا در آن حضور دارند.

با این تعداد از بازیگران مشــهور و 
نیز اســتفاده از آهنگســازی چون 
کریســتف رضاعی، انتظار داریم، 
فیلم اســتانداردهای لازم را داشته 

باشد. اما ...

پلاتوی دوم:
مینو، زنی 45 ساله؛ همسر، مادر 
و رئیس بانک اســت. او زنی است با 
شخصیت قوی و موثر هم در خانواده 
و مثــلا در برابر پدربــزرگ )پرویز 
پورحسینی( و هم در بانک در برابر 
مشتریانی که به هر نحوی، حتی با 
رشوه دادن، ســعی در اغوا کردن او 
و گرفتن وام های میلیاردی دارند. او 
زنی است که در برابر هر فساد و عمل 
غیراخلاقی می ایستد و در عین حال 
در تلاش اســت مشکلات اطرافیان 

خود را حل کند.
همین زن، شــب عید، دیروقت، 
سوار ماشینی می شــود تا به خانه 
برسد. همه در خانه منتظر او هستند 
تا پای سفره هفت ســین، سال را نو 
کنند اما مینو به خانه نمی رســد. او 
که به هر حال زن خــوش بر و رویی 
است، توسط راننده، دزدیده شده، 
به بیابان های اطراف جاده قدیم برده 
می شود، به او تعرض می شود و چون 
مقاومت می کند، به شــدت آسیب 

می بیند و مجروح می شود. 
از این جــا به بعد، مینــو، آن زن 
قوی و پر تحرک، ناپدید می شــود. 
او نــه می خواهد، نــه می تواند و نه 
اجــازه می دهد که مشــکلش حل 
شــود. از همان ابتدا، با وجود تمام 
شواهد، مساله تجاوز و تعرض را انکار 
می کند. دچار فروپاشــی می شود و 
خود را در اتاق، حبس می کند. او در 

حالی که به شدت احساس آلودگی 
می کند؛ مدام خود را می شــوید و 
شستن و تمیز کردن بدن خودش، 
به تمام خانه سرایت می کند. مینو، 
به خاطر آسیبی که از یک مرد دیده، 
از همســر خود )آتیلا پسیانی( هم 
دوری می کنــد و اجــازه نمی دهد 
همســرش به او نزدیک شود.اجازه 
نمی دهد در مورد این ماجرا صحبتی 
شود. اجازه نمی دهد وکیلی، پی این 
کار را بگیرد و حتی شکایتی از راننده 
متجاوز که سابقه دار هم بوده، ندارد.

چنین رفتارهایی شــاید در نگاه 
اول، از یک زن با چنان شــخصیت 
قوی و موثری، دور از انتظار باشــد؛ 
اما منیژه حکمت خواســته نشــان 
بدهد که تجاوز، نه فقط به جســم 
یک زن آســیب می زند، بلکه روح 
و روان او را هــم در هــم می ریزد و 
موجب نوعی فروپاشی در او می شود. 
مینو حق دارد انــکار کند. او خود را 
شایسته چنین اتفاقی نمی داند. چرا 
باید این اتفاق بــرای او بیفتد و برای 
همین مدام انــکار می کند و راه هر 
گونه کمک و همدلی را خانواده اش 
می خواهنــد برایش انجــام دهند، 

می بندد.
پلاتوی سوم:

اما... اما حکمت در ســاختن و 
نشان دادن این شخصیت، چندان 
موفق نبوده اســت. حتی زمانی که 
متقاضی وام میلیاردی با عصبانیت 

از بانک بیرون می زند و بعد ماجرای 
تعرض اتفــاق می افتــد، در ایجاد 
تعلیق در مورد دست داشتن او در 
این ماجرا، چندان موفق نیست. که 
البته شاید اگر مقصر همان متقاضی 
وام  بود، داستان بهتر پیش می رفت. 
هر چند، حکمــت در روایت خود، 
اساســا کاری به مقصر ندارد، بلکه 
می خواهد تاثیر تجــاوز و تعرض را 
روی قربانی و اطرافیانش نشان دهد 
که در این مورد هم داستان چندان 
پرکشش نیست؛ شــاید تماشاگر 
از این که همســر مینو، مســاله را 
می پذیرد و نوع نگاهش به این اتفاق، 
بسیار روشــنفکرانه و دور از انتظار 
اســت، اما حتی در او هم حســی 
درمیمیک رفتارهایش نمی بینیم 
که هم نشان از تاثر مردی باشد که 
به هر حال به ناموسش، تعرض شده 
و هم زن را صرفا قربانی، و نه گناهکار 
می داند. همســر مینــو، به عنوان 

مردی که مســاله را درک می کند، 
باید اصرار بیشــتری برای بهبود او 
می کرد. نه فقط همسر که فرزندان 
و اطرافیان هم، واکنش خیلی جدی 
در این مورد نشان نمی دهند. انگار 
برای حکمت همین که نشان بدهد 
این بار زن قربانی، از سوی خانواده 
پذیرفته و نه طرد می شــود، کافی 

است. 
اما این پذیرش هم برای خودش 
آدابی دارد. ما به عنوان تماشاگر باید 
این آداب را ببینیم؛ چون این فیلم 
قرار اســت ما را از آن »جاده قدیم« 
تفکــرات و قضاوت های ســخت و 
رفتارهای طرد و حذف کننده نسبت 
به زن قربانی، بیــرون بیاورد و وارد 
وادی جدیــدی از تفکــر و قضاوت 
کند. اما همین که ما را به سر دوراهی 

می رساند، رهای مان می کند. 
در طــول فیلم، این خــود مینو 
اســت که با خودش درگیر اســت 
و ناگهــان، گویی با امــدادی غیبی 
از جای برمی خیــزد و برای کمک 
به دیگران راهی می شــود؛ جلوی 
خلاف کاری در بانــک را می گیرد، 
جلوی ســقط جنین عروســش را 
می گیرد. انــگار او فقــط و باید به 
دیگران کمک کند و قرار نیســت از 
کسی کمک بگیرد. حتی در نهایت، 
وقتی ماجــرا را می پذیرد، این خود 
اوست که به مشاور مراجعه می کند. 
آن هم در حالی که تا حدودی حالش 
بهتر شــده و به راحتی می تواند در 
مورد ماجرایی که بر ســرش رفته 
اســت، حرف بزند. قاعده این است 
که چنین قربانــی، وقتی دچار رنج 
و عذاب و فروپاشــی است، مشاوره 
شــود، اما مینو، با قاطعیت و محکم 
می رود که داستانش را برای مشاور 
تعریف کند؛ در موقعیتی که احتمالا 

به کمک کمتری نیاز دارد.   
پلاتوی چهارم

منیژه حکمــت، در پرداختن به 
مسائل زنان، همیشــه جسور بوده 
اســت و نگاه خاص و ویژه ای دارد. 
فیلم »زندان زنان« شــاید بهترین 
نمونــه از کارهــای او در این کورد 
اســت. این که »زن« هر جا و در هر 
مقامی که باشد، باید بسیاری مسائل 

ناخشنود کننده را تحمل کند. 
امــا رویکــرد »جــاده قدیم« 
رویکردی نواندیشانه تر است. این که 
خانواده زن قربانی، او را می پذیرند 
و می خواهنــد به او کمــک کنند تا 
خودش را بیابد. اما فیلم با استفاده 
از چندین بازیگر مطــرح، چندان 
خوش ســاخت و تاثیرگــذار از کار 
درنیامده است. صحنه های کابوس 
دیدن و حمــام کردن و شســتن، 
بیش از انــدازه زیادنــد و حوصله 

سر بر. شســتن و میل به پاکیزگی 
مدام، در اغلب زنــان مورد تعرض 
واقع شده، دیده می شــود؛ این که 
احساس می کنند به شــدت آلوده 
و ناپاک شــده اند و باید یک جوری 
از شــر این ناپاکی که بر آن ها رفته 
است، خلاص شــوند. اما ریشه این 
میل شدید به شست وشو، در ذهن 
آن هاست و این ذهن و ذهنیت است 
که بایــد ترمیم شــود. در حالی که 
اصرار و تلاشــی از سوی خانواده در 
این مورد دیده نمی شــود. حرفش 
هســت، اما فقط در حد پیشنهاد؛ 
انگار که تمام خانواده، همان قدر که 
از پدربزرگ می ترســند، از مینوی 
دلســوز و مهربان هم می ترســند. 
شــاید همه مقهور قدرت ذاتی این 
زن شــده اند و مطمئن هستند که 
او خودش بالاخــره راه چاره را پیدا 

خواهد کرد.شاید. 
پلاتوی آخر

»جاده قدیم«، نقطه شروع خوبی 
اســت برای مطرح کردن مســاله 
تعرض و تجاوز به زنــان. به این که 
قانون در جای خودش، بنا به وظیفه، 
به دنبال مجرم هست، هم چنان که 

در فیلم هم دیده می شود. 
این کــه خانواده بایــد قربانی را 
بپذیرنــد و از او حمایت کنند، چون 
این اتفاق، بلا و مصیبتی اســت که 
ناخواســته و به زور بر او رفته است 
و زن، هیچ تقصیــری در این اتفاق 
ندارد.  در حالی کــه فعلا در جامعه 
ما، به طورعام، مساله برعکس است 
و هر زن و دختری که مورد تجاوز قرار 
می گیرد، به ناگهــان محو و ناپدید 
می شــود، آن هم از ســوی خانواده 
خودش که دیگر او را مایه بی آبرویی 

می دانند.
»جاده قدیم« تــلاش می کند 
تعریــف دیگری از »آبــرو« در این 
زمینه بدهــد. تــلاش می کند به 
تماشــاگر بپذیراند کــه »زن« در 
این ماجرا صرفا یک قربانی اســت و 
وضعیتی که برای او پیش آمده هیچ 
تاثیری در آبروی خانواده ندارد. این 
»زن« نیاز به همدلی و درمان دارد، 
نه حذف و طــرد، و دوبــاره قربانی 

شدن.   
»جاده قدیم« تلاش می کند، اما 
این تلاش چندان، نه به چشم و نه به 

دل، نمی نشیند.

تلاشی ناموفق برای نجات زنان

راهیکهبهترکستانمیرود

یادداشت

»جاده قدیم«، نقطه شروع خوبی است برای مطرح کردن مساله تعرض و تجاوز به زنان، به این که قانون در جای 
خودش، بنا به وظیفه، به دنبال مجرم هست، هم چنان که در فیلم هم دیده می شود. این که خانواده باید قربانی را بپذیرند 

و از او حمایت کنند، چون این اتفاق، بلا و مصیبتی است که ناخواسته و به زور بر او رفته است و زن، هیچ تقصیری در این 
اتفاق ندارد. 

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»جاده قدیم« ساخته منیژه حکمت جزء آن 
دسته از فیلم هایی است که دغدغه روایت معضلات 
و مشکلات اجتماعی زنان را دارد. معضلی بزرگ و 
دردناک که نه تنها بانوان کشور ایران، بلکه تمام 
زنان در سر اســر کره خاکــی از آن رنج می برند. 
درواقع نفس موضوع فیلم »جاده قدیم« مساله  
تجاوز به عنف اســت؛ معضلی که گریبان تمام 
جوامع را گرفته و هیچ کشوری در دنیا، فارغ از این 

مشکل نیست. 
ریتم اصلی داستان روایت زندگی زنی فعال و 
سخت کوش، مادری مهربان و بادرایت و همسری 
شکست ناپذیر و فداکار است که به دلیل اتفاقاتی 
که در خلال داستان رخ می دهد، شب عید توسط 
راننده تاکســی در جاده ای مخوف مورد حمله 
و تجاوز جنســی قرار می گیرد. به همین ترتیب 

زندگی قهرمان داستان که نماد زنی همه چیز دان، 
همه فن حریف و همه کاره خانواده است به یکباره 
بر اثر یک زورگیری و هتک حرمت تغییر می کند. 
شــخصیت محکم و با صلابت زن می شکند و به 
انواع اختلالات و آســیب های روان شناختی از 
جمله وسواس شدید و افسردگی مبتلا می شود. از 
اینرو برای فرار از یادآوری صحنه های ناخوشایند 
آن شب شوم و رهایی از وسواس های بیمار گونه، 
بدنبال کسب آرامش به سیگار کشیدن پناه می برد. 
در واقع »جاده قدیم« با درون مایه ای تلخ قصد دارد 
مجموعه ای از رفتار ها، اقدامات و واکنش هایی که 
یک زن پس از هتک حرمت و تجاوز جنسی از سوی 
افکار خویش، خانواده  و جامعه دریافت می کند را 
به تصویر بکشاند؛ به همین ترتیب فیلم داستان 
کشمکش هایی که از یک سو بخشی از آنها درونی 
هستند و مربوط به نشخوار ها و وسواس های فکری 
فرد آسیب دیده است و از سویی دیگر کنش هایی 

که از محیط پیرامون، اطرافیان و اجتماع دریافت 
می شود را به معرض نمایش می گذارد. 

»تجاوز و سوء استفاده جنسی« به عنوان یکی 
از معضلات مهم در محیط های اجتماعی در زمره 
تجارب به شدت آســیب زایی است که می تواند 
گریبان گیر درصد زیادی از زنان و دختران شود. 
از منظر آسیب شناســی می توان گفت قربانیان 
اکثر تجاوز های جنسی بدلیل حملات اضطرابی 
شدیدی که در وجود خود احساس می کنند، به 
شدت در معرض خطر ابتلا به اختلالات اضطرابی، 
 )PTSD( افسردگی و اســترس پس از سانحه
هستند. همچنین این دســته از قربانیان ممکن 
است علاوه بر آســیب های جسمانی، مشکلات 
هیجانی، عاطفی و ارتباطــی را نیز در کنار علائم 
و نشــانه های اختلالات روان شــناختی تجربه 
کنند. »تجاوز« علاوه بر اثرات منفی  که بر سلامت 
جسمانی و روانی فرد می گذارد، لطمات جبران 

ناپذیر دیگری را نیز بدنبال دارد که فرد آسیب دیده 
را مجبور می سازد به منظور پیشــگیری از نزاع 
و درگیری های خانوادگــی و همچنین ترس از 
آبرو ریــزی ســخنی از آن حادثه شــوم به زبان 
نیاورد. از اینرو نگرانی از واکنش دیگران و ترس  از 
قضاوت شدن مساله مهم دیگری است که شرایط 
را برای بهبودی فرد و بازگشــت بــه روال عادی 
زندگی ســخت تر می کند. بر اساس تحقیقات و 
پژوهش های انجام شده روان شناسان معتقدند 
حالت هایی همچون خشم، ترس، احساس عدم 
امنیت، بی خوابی، کابوس، افسردگی، بیزاری از 
آمیزش جنسی، احســاس بی حرمتی و ناتوانی 
در مدیریت هیجان ها ممکن است ماه ها و حتی 
سال ها بعد از تجاوز و سوء استفاده جنسی از ذهن 
قربانیان پاک نشود. البته نکته حائز اهمیت آن است 
که هر رویدادی در حکم محرک می تواند راه انداز 
مجدد تصاویر دلخــراش و آزار دهنده این حادثه 
تلخ باشــد که این موضوع نیز به نوبه خود مانع از 
آن می شود تا فرد بتواند زندگی روتین خویش را 
در پیش بگیرد. درواقع بهتر است بگوییم »تجاوز 
جنسی« در زمره موضوعاتی است که فرد تا پایان 

عمر نمی تواند اثرات مخرب و زیان بار آن را از روان 
خود پاک کند. بنابراین به دختران و زنان جامعه 
تاکید می شود از کنار صفحات حوادث به راحتی 
نگذرند و از تجربه های دیگران درس عبرت بگیرند؛ 
زیرا هیچ کدام از قربانیان تجاوزات جنسی گمان 
نمی کردند روزی خودشــان در چنین شرایطی 

گرفتار شوند. 
در پایان با توجه به مطالب مطرح شده می توان 
اظهار داشــت »تجاوز« اتفاقی است که تحمل 
آســیب های وارد شــده از آن به مراتب از شدت 
اثرات مخرب و آزار دهنده ای که از طریق حوادث 
و بلایای طبیعی همچون زلزله، ســیل، جنگ و 
حتی مرگ عزیزان  وارد می شود سخت تر و جان 
فرساینده تر اســت. بنابراین به فرد قربانی تاکید 
می شود به جای غرق شدن در احساس ناتوانی و 
تخریب بیشتر خود، برای احیا و مرمت سازمان 
روحی و روانی خویش تلاش کند و در این مسیر 
نیز حتما از تجربیات یک متخصص روان شناس 
یا یک رواندرمانگر استفاده کند تا به این ترتیب 
از شدت آسیب های غیر قابل جبرانی که ممکن 
است به خود یا اطرافیان وارد کند پیشگیری شود.

زنان، مظلوم ترین بزه دیدگان تجاوزند

حکمت در روایت خود، 
اساسا کاری به مقصر ندارد، 

بلکه می خواهد تاثیر 
تجاوز و تعرض را بر قربانی و 

اطرافیانش نشان دهد

منیژه حکمت خواسته 
نشان بدهد که تجاوز، نه 

فقط به جسم یک زن آسیب 
می زند، بلکه روح و روان 
او را هم در هم می ریزد و 

موجب نوعی فروپاشی در 
او می شود. مینو حق دارد 

انکار کند


